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عادل ضربی
کارشناس ارشد روان شناسی تربیتی

مشق سفید
 دوپنجم از فصل هزار رنگ پاييز گذشته بود. گيسوان 
درخت كُنار وســط حياط مدرســه ديگر نای رقصيدن با نســيم 
خنك پاييزی را نداشــتند. زيرا برای تك ميوة كناری ترش شايد 
هزاران بار در روز آماج ســنگ پرانی بچه ها می شد. آفتاب نيم بند 
هــر از گاهی با نگاهی رد پای كودكانة بچه ها را دنبال می كرد و 
انگار به شــيطنت های آنان حسادت می ورزيد. لانة تكيده و گلی 
دو پرســتويی كه انگار دوران عاشقی آنان به ســر آمده بود، در 
گوشة راهروی بلند دبســتان »ارديبهشت« بی صاحب مانده بود. 
اســب چموش ناپختگی من، لنين وار هر از گاهی جولان می داد 
و به بهانــه ای لگدپرانی می كرد و هياهوی كودكانة بچه ها را كه 
بخشی از مراحل رشدی آنان بود، به سكوتی مطلق مبدل می كرد.  
پارسای قصة ما هنوز فضای رسمی درس و مدرسه را باور نكرده 
بود. نشــان به آن نشان كه روزی سر كلاس  درس متوجه شدم 

شــی ء گِردی را در گوشه های لپُ خود قِل می دهد و از اين لپُ 
به آن لپُ می سپارد.  با نگاهی به او داد زدم : »پارسا، 

چيه تو دهنت؟«
 با نگاه معصومانه اش گفت: »آقا كشك.«

 دوبــاره با لحنی جدی تر پرســيدم : »مگه 
كلاس جای كشك خوردنه؟«

 جوابی داد كه كلاس از خنده منفجر  شد: 
»آقا نه. دارم خيســش می كنم زنگ تفريح 

بخورم.« 

 اواخر مهرماه كار آموزش نگاره ها 
به همراه زيرنويس نزديك به اتمام بود. به 
زيرنويس حرف »م« كه رســيدم،  مطابق 
روال، در دفتر مشــق بچه هــا الگوهايی را 
نوشتم و شيوة نوشتن را فرد به فرد يادآوری 

كردم. زنگ پايانی به صدا درآمد. 
بچه ها مثل مورچه ها اجتماع مدرسه را ترک 

كردنــد و هر كدام به اميد فردا راهی خانه شــدند.  
روز بعــد، صبح اول وقت، در حال بررســی تكليف 

دانش آموزان بودم. به پارســا كه رســيدم، با اشتياق  دفتر خود را 
جلويم گذاشت. صفحة دفتر، به غير از الگوهايی كه خودم روز قبل 
نوشته بودم، كاملًا سفيد و خالی بود. با توپ و تشر دليل اين را كه 
زيرنويس ها را ننوشته، خواستار شدم. دلايل و بهانه های او در ميان 
سر و  صدای من شنيده نمی شدند، چون من مجالی برای صحبت 
به او نمی دادم. با وجود اينكه در روزهای بعد كار خود را درســت 

انجام  داد، آن هفته رابطة خوبی با او نداشتم. 
يك هفته بعد، در زنگ تفريح، زير درخت كُنُار وســط مدرسه، 
پارسا آرام جلو آمد و از من اجازه خواست. صفحة سفيدی را به من 
نشان داد و گفت: »آقا شما خوب نگاه كنيد، من آن شب مشقم را 

نوشتم. شما چرا ... « 
 با زبان شــيرين كودكانه اش مرا مُجاب كرد.  صفحة سفيد را 
كمی كج در مقابل نورخورشيد گرفتم. او راست می گفت. اثر فشار 
قلم روی خطوط كاغذ ديده می شد. اشك در چشمانم 
حلقه زد. از خودم خجالت كشيدم. پارسای 
قصــه ما، روز قبل، از ترس اينكه در 
مدرســه بماند و به قول ناظم در 
به رويش قفل شــود، با عجله  
وسايل خود را جمع كرده بود و 
اين وسط جعبة مدادهای خود 
را در كشــوی ميز جا گذاشته 
بود. شب، بنا به عادت ديرينة 
بچه ها كه كار تكليف را برای 
آخر شــب می گذارند، متوجه 
شده بود مدادی ندارد و بقالی 
محله هم بسته بود. مجبور شده 
بــود با تنها مداد رنگی ســفيدی 
كه در كيف خود پيدا كرده اســت، 
بنويسد . ياد حرف استاد خودم در تربيت 
معلــم افتادم كــه: مهم ترين ويژگی 
برای معلمی، داشتن صبر و پرهيز از 

قضاوت سطحی و شتابزده است.
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